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    پرواز 655

دفتر پژوهش‌های موسسه کیهان

حضور علمای مبارز در کاشان و عقده‌ای که گلوگیر نراقی شد

پی نوشت‌ها در دفتر روزنامه موجود است

رخشنده گوهر مشیری، احسان نراقی و پری نراقی خواهرش

كم نيستند پسرهايي كه گناه پدران را به دوش مي‌كشند.  
از وقتــي عليرضا رفته بود، حرف‌هاي نيش‌دار پســردايي فضل‌الله و 
پسرانش كمابيش به گوش همه‌ ما مي‌رسيد. پدر هرچه بيشتر مي‌شنيد، 
راضي‌تر مي‌شد. واضح بود كه آرامش فضل‌الله را نمي‌خواست‌. چند ماه از 
رفتن عليرضا مي‌گذشت كه شبي مادر از طرف ميثم واسطه شد تا جريان 
خاطرخواهي مهتاب را كه از بستگانش بود، به گوش پدر برساند. پدر اول 
به رويش نياورد، حتي تأكيد كرد كه پســر مگر تو چند سال داري‌؟ كار 

و كاسبي‌ات كجاست كه بخواهي زن بگيري‌؟ 
۹اما وقتي از ميثم شنيد كه اگر دست نجنباند، دايي فضل‌الله مهتاب 

احسان نراقی-۳

صفحه پاورقی  
روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه منتشر می‌شود

چند نفري به پدر تبريك گفتند. پدر با غرور لبخندي زد، انگار كه انتقام 
20 ســاله‌اش را از دوستي كه سال‌ها قبل به او خيانت كرده بود، گرفته 
است‌. با رضايت دستي به پشت ميثم كشيد كه با خوشحالي تند و تند 

پلك مي‌زد. 
- مبارك باشد پسر! زنده باشي‌! مبارك باشد! 

مي‌دانستيم كه پدر براي بردن اين جنگ از پسردايي فضل‌الله چيزي 
باارزش را پيشكش كرده است‌. چيزي كه از عهده پسردايي فضل‌الله خارج 
بود، خانه دلوار را. جايي كه 20 سال قبل خشم اين خصومت را در خود 
خفه كرده بود. ســال‌ها بود كه آن عشق به دست فراموشي سپرده شده 
بود اما خيانتي كه فضل‌الله در حق برادرش كرده بود، قابل بخشش نبود. 
پس پدر لازم ديده بود كه براي سيراب كردن اين كينه چيزي ارزشمند 
را ببخشــد. او با خود فكر كرده بود، اين برد حســرت امير را با فضل‌الله 
قسمت مي‌كند، چيزي كه هميشه آرزويش را داشت‌؛ پسري به گناه پدر 

سبحان بالا رفت‌، عباس گفت‌: »تو كجا مي‌آيي‌؟« 
سبحان از روي ديوار سرك كشيد. 

عبــاس خون غيرتش به جوش آمد و گفت‌: »برو پايين لا مصب‌! تو 
ناسلامتي رفيق مايي‌.« 

پســرحاجي گفت‌: »به همين خيال باش كه دختره را به تو بدهند، 
دستت به كفش دختره هم نمي‌رسد.« 

اما عباس گوشش بدهكار نبود. 
- تو حاليت نيست‌! نمي‌فهمي كه ما خاطرخواه هميم‌؟ 

سبحان گفت‌: 

با آغازِ جنگِ جهانی دوم و اشــغالِ 
ایــران، عمرِ اســتبدادِ رضاخانی نیز در 
شــهریورماه ســال 1320ش، به پایان 
رسید. همان کسانی که رضاخانِ میرپنجِ 
قزاق‌خانه را، به رضاشاهِ کبیرِ دربار تبدیل 
کــرده بودند، او را بــا خفت و خواری از 
تختِ ســلطنت به زیر کشیدند و راهی 
جزیره‌ دورافتاده‌ موریس نمودند. با وجود 
حضور بیگانگان در کشــور و مشکلاتِ 
عدیده‌ ناشــی از این حضور، اســتبدادِ 
رضاخانی به میزانی بود که این وضعیت، 
خوشحالی مردم را به دنبال داشت. همه‌ 
باورهــا و اعتقاداتی کــه در طولِ دوران 
رضاخان، به ســخره گرفته شــده بود و 

رضاخانی داشت، سال‌ها در تبعید بود. مقارن با اشغال ایران، آیت‌الله 
خالصی‌زاده، به مبازرات خود قوت بیشتری بخشید و علیه انگلستان 
اقدام به ســخنرانی و دادنِ فتوا نمود که این مســئله، موجب تغییر 
محلِ تبعید او، در اردیبهشــت ماه ســال 1321ش، از تویسرکان به 

کاشان گردد.
با حضورِ ایشــان در کاشــان، روحی تازه در کالبد مبارزات مردم 
متدین و دردمند، دمیده شد. کیی از اقداماتی که در این موقع صورت 

تعطیلی دبیرستان دانش دوشیزگان و 
استقرارِ دوباره‌ حوزه‌ علمیه در مسجد آقا 
بزرگ در سال 1323ش، نه تنها مهاجرت 
حســن نراقی و رخشنده گوهر به تهران 
را به دنبال داشــت که این مســئله، به 
عقده‌ای گلوگیر برای احسان نراقی، که 
در این زمان در ســنینِ آغازِ جوانی قرار 
داشت، تبدیل گردید، تا جایی که کیی از 
دلایلِ اصلی روی آوردنِ خود به تفکرات 
مارکسیستی در این دوران را، این مسئله 

بر شمرد: 
»کی واقعه خانوادگی، به این ترتیب 
کــه پدر من از کی خانواده روحانی بود. 
پس از ازدواج بــا مادر من، که تحصیل 

منجمله سیدمحمد خالصی‌زاده ) آخوند مشکوک (، به کاشان آمده و 
به حمایت حزب اراده ملی، در آن زمان شروع به مبارزه با این موسسه 
فرهنگی نموده و با هتاکی و تهمت، کی اقدام نوع پرورانه را لجن‌مال 
نمود و از اینکه دختران به مدرســه می‌روند، این مطلب‌‌]را[ لطمه به 
دین و اسلام نشان داد و بالاخره در اثر تحرکی مردم متعصب، پدر و 
مادر من ناگزیر به بستن مدرسه شده و از کاشان مهاجرت کردند.« ۱۵

احسان نراقی و تحصیلات 
دورانِ خردسالی احســان نراقی در مدرسه‌ای که توسط مادرش 
تأسیس شده بود، سپری گشت. در همین محیط، زبان باز کرد و در 
میانِ دخترکان دانش‌آموز، به بازیگوشی مشغول شد و زمانی هم که به 
سن مدرسه رسید، دو سه سالی را در همان مدرسه به تحصیل پرداخت:
»تا کلاس چهارم ابتدائی، عده‌ای دانش آموزِ پســر هم با دختران 
رویِ کی نیمکت و پشــتِ کی میز به تحصیل ادامه دادند؛ ولی بعد 
به مدرسه پسرانه رفتند. پسرم احسان هم مدتی در مدرسۀ خودِ من 

تحصیل کرد و بعد به مدرسه پسرانه رفت.« 16
رشد و نموِ احسان نراقی در مدرسه‌ی دخترانه، به میزانی بر روحیات 
او اثر گذاشت که پس از انتقال وی به مدرسه‌ی پسرانه، بعدازظهرها، خود 
را با شوق و ذوق به مدرسه‌ دخترانه می‌رساند تا با آنان همبازی شود: 
»من، آن زمان در مدرســه پهلوی درس می‌خواندم، بعدازظهرها 
ســاعتِ 4، با سرعت به مدرســه مادرم می‌آمدم و با دخترانِ مدرسه 
مادرم، والیبــال بازی میک‌ردم. اصلًا تیپِ زندگی من، زندگیِ فرنگی 

بود. با دخترها و پسرها بزرگ می‌شدم.« 17
این شــیوه‌ تربیتی، که در جایِ خود به آن پرداخته خواهد شد، 
احســان نراقی را در دوران دانشــجویی در ژنو و تدریس در ایران، به 

مسائل اخلاقیِ حادّی مبتلا نمود.

***
* تعطیلی دبیرستان دانش دوشیزگان و استقرارِ دوباره‌ 
حوزه‌ علمیه در مسجد آقا بزرگ در سال 1323ش، نه 

تنها مهاجرت حسن نراقی و رخشنده گوهر به تهران را 
به دنبال داشت که این مسئله، به عقده‌ای گلوگیر برای 

احسان نراقی، که در این زمان در سنینِ آغازِ جوانی قرار 
داشت، تبدیل گردید، تا جایی که یکی از دلایلِ اصلی 

روی آوردنِ خود به تفکرات مارکسیستی در این دوران 
را، این مسئله بر شمرد.

***

با شــدت با آن مقابله می‌شد، 
به صحنــه‌ی زندگی اجتماعی 
مردم بازگشــت. در این موقع، 
آیت‌الله شــيخ محمد خالصى 
زاده، کــه از نوجوانى، به همراه 
پدرش که از مراجع تقلید بود، 
در انقلاب 1920م عراق، حضور 
داشت و عليه انگلستان به مبارزه 
پرداخته بود، به ایران تبعید شد 
و در ایران نیز، به علت مبارزاتی 
که در جریان قرارداد 1919م و 
پس از آن، در جریانِ جمهوریت 

کرده مدرسه دخترانه آمرکیائی 
بود، به قصدِ خدمت به فرهنگ، 
از آرامشِ اوضاع زمان شاه فقید 
استفاده کرد و به کمک فرهنگ 
در کاشان، دبیرستان دخترانه‌ای 
افتتــاح نمودند. این موسســه 
بارها از طــرف وزرای فرهنگ 
زمان شــاه فقید مورد تمجید 
قرار گرفته بود. پس از شهریور 
بیست، که ظاهراً آزادی‌هائی به 
دست آمده بود و عده‌ای از این 
آزادی‌ها سوءاستفاده میک‌ردند، 

گرفت، تبدیلِ دوباره‌ مسجد آقا بزرگ به حوزه‌ علمیه بود. عکس‌العمل 
این اقدام، در نشــریه منشــور نور، به تاریخ چهارم اردیبهشــت سال 

1324ش، به شکل زیر درج شده است: 
»در این شهر، چنان بی‌دینی غلبه کرده بود که مسجد آقا ‌‌]بزرگ[، 
به شکل دبیرستان دوشیزگان تبدیل شده بود. این دبیرستان، وسیله 
اجراء شــهوات دشــمنان دین گردیده و زیر قبه مسجد، کلاس درسِ 
رقص و موسیقی دایر شده بود... بعد از وقایعِ شهریور، لله الحمد، مسجد 

از لوثِ بی‌عصمتی پاک شد و حوزه علمی در کاشان دایر گردید.« 14

به‌عنوان پدر وظيفه‌اش را مي‌داند، قول داد كه هر كاري از دستش بربيايد، 
انجام مي‌دهد. بعد يك روز ميثم و امير به‌خاطر مهتاب دست به گريبان 
شدند. كار اول به تهديد و بعد كتك‌كاري كشيده بود. هيچ كدام حاضر 

نبودند از اين خاطرخواهي دست بردارند. 
خانواده مهتاب در مقابل اين دو خواستگار سمج كه هر كدام ديگري 
را تهديد مي‌كرد، چاره‌اي جز ســكوت نديدنــد و عاقبت بعد از چندبار 

رويارويي جوان‌ها، كار به ريش سفيدها واگذار شد. 
يك روز معمول كه نه عيد و نه جشن و تعطيلي بود، ريش سفيدها 
به خانه‌ مهتاب رفتند. آن شب ميثم و امير هر كدام در گوشه‌اي از محفل 
نشسته بودند. پيدا بود كه پسر دايي و پدر هر كدام براي به دست آوردن 
نظر دايي محراب خان اميركلايي تلاش كرده بودند اما كسي نمي‌دانست 
محراب خان كدام يك از جوان‌ها را شايســته‌تر تشخيص مي‌دهد. امير 
دو سال از ميثم بزرگتر بود و به جز اين مسئله هيچ ارجحيتي به ميثم 
نداشــت‌. هر دو تصميم داشتند روي زمين‌هايي كه براي خانواده مانده 
بود، كار كنند. ماه‌منير در چغادك حاصلخيز زمين داشت و از شانس پدر 
زده بود و  بود كه تنها برادرش‌، در بندرعباس كار و كاسبي خوبي به هم‌
چشمداشتي به آن زمين‌ها نداشت‌. امير هم از دايي فضل‌الله مقداري زمين 
به ارث مي‌برد، زمين‌هايي كه پدر آن را سهم مادرش‌؛ ماه‌منير مي‌دانست‌. 
ســاعت از 8 شــب گذشــته بود كه بعد از كمي حرف و صحبت‌، 

محراب‌خان بالاخره تصميمش را با احضار مهتاب گرفت‌. 
مهتاب با ســيني چاي وارد شد و به دايي كه ريش سفيد همه بود، 

سلام كرد، بعد چشمان درشتش را زير انداخت و جلوي او ايستاد. 
رنگــش پريده بود، محراب خان در حالي كه به مهتاب نگاه مي‌كرد، 

گفت‌: 
- مهتاب عروس صابر است‌. هيچ حرفي نيست‌! همين والسلام‌. 

با شنيدن اين حرف‌ها امير تا بناگوش سرخ شد، انگار داشت از خشم 
خفه مي‌شد ولي جرأت نكرد چيزي بگويد. 

پدر در حالي‌كه تسبيحي در دست داشت و كنار دست محراب خان 
نشسته بود، با چشم اشاره‌اي كرد و ميثم برخاست تا دست لاغر و پير دايي 
محراب را ببوسد. محراب خان مردي لاغراندام بود كه صورتي استخواني 
داشت و دســت‌هايش مثل چرم چروكيده بود. او مُرفه‌ترين مرد فاميل 
و هفتاد و پنج ســال سن داشــت و مدام شخم مي‌زد، دانه مي‌كاشت و 
برمي‌داشت‌. انگار شيره زمين را تا قطره آخر مي‌مكيد. ميثم دست او را 

بوسيد و دوباره پايين مجلس كنار دست جوان‌ترها نشست‌. 
آن طرف‌تر امير سرش را زير انداخته و زير لب چيزي زمزمه مي‌كرد: 

»بر شيطان لعنت‌!« 
مهتاب كه رفت‌، فضل‌الله برخاســت و در حالي‌كه نشــان مي‌داد، از 
محراب خان و تصميمش دلخور است‌، نگاهي از روي خشم به پدر انداخت‌. 
نگاهش به نگاه پدر گره خورد و هر دو بدون اين‌كه لب از لب باز كنند، 

چيزهايي زير لب به هم گفتند كه فقط خودشان شنيدند. 
فضل‌الله رفت و معلوم بود چيزي بيشــتر از دلخوري با خود مي‌برد. 

را براي پسرش‌؛ امير مي‌گيرد، به 
يكباره نظرش عوض شــد. حتي 
گفت كه پسرها با قبول مسئوليت 
ازدواج مرد مي‌شــوند و بعد براي 
اين‌كــه به ميثم يادآوري كند كه 

* اما وقتي از ميثم شنيد كه اگر دست نجنباند، 
دايي فضل‌الله مهتاب را براي پسرش‌؛ امير مي‌گيرد، 
به كيباره نظرش عوض شد. حتي گفت كه پسرها 

با قبول مسئوليت ازدواج مرد مي‌شوند و بعد 
براي اينك‌ه به ميثم يادآوري كند كه به‌عنوان 

پدر وظيفه‌اش را مي‌داند، قول داد كه هر كاري از 
دستش بربيايد، انجام مي‌دهد. بعد يك روز ميثم و 
امير به‌خاطر مهتاب دست به گريبان شدند. كار اول 
به تهديد و بعد كتكك‌اري كشيده بود. هيچ كدام 

حاضر نبودند از اين خاطرخواهي دست بردارند.

مجازات مي‌شد و رنجش براي پدر مي‌ماند. 
*** 

بعــد از ازدواج ميثم‌، نوبت عباس بود كه به تكاپو بيفتد، تا آن زمان 
هيچ كس نتوانســته بود بفهمد كه اين چهره آرام و تودار به چه چيزي 

فكر مي‌كند؟  
يك روز كه به دنبال عباس و رفقايش راه افتاده بودم توي خيابان‌هاي 
بوشــهر، دو چهارراه بعد از پهلوي‌، توي كوچه‌ انارك پيچيد و پشت در 

دولنگه خانه‌اي ايستاد و گفت‌: 
- خودش اســت‌! همين‌جاســت‌، اين خانه‌ دختري است كه دوست 

دارم‌، پدرش سرهنگ است‌. 
ســبحان‌، پســرحاجي تديــن هم با ما بــود، پدرش ســر چهارراه 

آجيل‌فروشي داشت و همه چيز را از قبل مي‌دانست‌. 
گوشه ديوار را گرفتيم و از كنار تير چراغ برق گذشتيم‌، چند درخت 
خزان‌زده شاخه‌هايشــان از روي ديوار خانه گذشته بود. عباس پايش را 
روي شاخه‌ درختي گذاشت و خودش را روي ديوار كشيد، پشت سرش 

- ابله‌! پدرش سرهنگ است‌. 
مي‌آيد دختــرش را به تو بدهد؟ 
دختــره هم كــه بخواهد پدرش 

نمي‌گذارد. 
- هيچ كــس نمي‌تواند، مانع 

ما دو تا شود. 
- انگار تو توي اين مملكت زندگي نمي‌كني‌، بدبخت او نظامي است‌، 
اگــر حتي بو ببرد كه دور و بر دخترش پرســه مي‌زني‌، خاكت را توبره 
مي‌كنــد. تو حتي نمي‌تواني فكرش را بكني كه اين بابا چه كارهايي كه 

نمي‌تواند بكند! 
عباس پوزخندي زد: 

ـ نه بابا! يك سرهنگ ترياكي و اين همه ابهت‌؟ 
سبحان كه حالا بر سر وجد آمده بود، در حالي كه اطرافش را ورانداز 

مي‌كرد، صدايش را پايين آورد و گفت‌: 
ـ بله همين جناب ســرهنگ به قول تو ترياكي‌، دستش به جاهايي 

بند است كه يك شبه تو را به جايي مي‌فرستد كه عرب ني مي‌اندازد! 
عباس با بي‌اعتنايي گفت‌: 

ـ زر مفت مي‌زني سبحان‌! تو از كجا اين چيزها را مي‌داني‌! 
سبحان با لحني مغرور جواب داد: 

ـ خب ما اينيم‌! 
عباس كه ســعي مي‌كرد، از روي درخت ســر نخورد، چهره در هم 

كشيد و پرسيد: 
ـ خب حالا! فهميدم‌! بقيه‌اش‌! 

سبحان با همان ژست قبلي جواب داد: 
ـ آهان‌! من يك پســر عمو دارم كه نظامي اســت‌. قبلا براي همين 
جناب سرهنگ كار مي‌كرد. اين جناب سرهنگ قبلا كه سرهنگ نبود. 
اولش يك ســرگرد ترياكي بود كه مــواد مخدر قاچاق را مي‌گرفت‌. بعد 
چنــد نفر از مأموران مورد اعتماد آقــا اين مواد را به خانه‌اش مي‌بردند، 
از جمله پســرعموي ما. آقا كه شما باشي پسرعموي من تعريف مي‌كند 
كه اين بابا هم مواد را پا بســاطي اين مقام و آن مقام مي‌كرد تا هوايش 
را داشته باشــند. از قضا پسرش بر سر يك موضوع خانوادگي پدرش را 
لو مي‌دهد و وقتي مأمــوران مبارزه با مواد مخدر به خانه‌اش مي‌ريزند، 
مقدار زيادي كوكائين پيدا مي‌كنند. جناب سرگرد را مي‌گيرند اما همان 
دوستان پابســاطي به دادش رسيدند و قضيه اين طور فيصله پيدا كرد 
كه يكي از مأمورها اعتراف كرد كه كوكائين گرفته شــده را او اشتباهي 
به جاي خريد خانه ســرگرد، به آن‌جا برده‌، به خاطر اين تقصير، مأمور 
بيچاره را به زندان انداختند اما كمي بعد جناب ســرگرد كه سبيل اين 
و آن را خوب چرب كرده بود، ســرهنگ شد و حبس مأمورش را خريد. 
حالا تو خيال مي‌كني چنين كسي به تو آدم يك لا قبا دختر مي‌دهد؟ 
عباس از ديوار پايين پريد، دســت‌هايش را توي جيب‌هايش فرو برد 
و از ما دور شــد، شانه‌هايش به نظر افتاده مي‌آمد، انگار به‌خاطر چيزي 

كه نبود، شرمنده بود. 

خانواده‌ای در مقابل ۲ خواستگار سمج!

 ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر 

جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد.

- موضوع مؤسسه: اجرای مصوبه شورای سیاست‌گذاری دفتر مقام 

معظم رهبری مبنی بر تأســیس بنیاد بین‌المللی عاشورا به منظور 

نشر و گسترش فرهنگ حیات بخش عاشورا و ایجاد جریان مستمر 

و پویا در حوزه بســط و گسترش ســیره امام حسین)ع( در خارج 

از کشور تقویت بنیان‌ها و توان علمی نهادهای فرهنگی و مبلغین 

دینی در جهت احیای فرهنگ عاشــورا، شناسایی و بهره‌گیری از 

ظرفیت نخبگان فرهنگی خارجی کشــورهای هدف، بومی‌ســازی 

نهادهای فرهنگی و افزایش فعالیت‌های آموزشی در خارج از کشور

- مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

- مرکز اصلی مؤسســه: تهران- بلوار کشاورز- روبروی پارک لاله- 

نبش خ قدس- پ 228 به کد پستی 1417653741

- سرمایه مؤسسه: ندارد

- اولین مدیران مؤسسه: محمد حسن اختری به سمت رئیس هیئت 

مدیره به شماره ملی 4609572737 و محسن محمدی عراقی به 

ســمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی 4722843759 

و مصطفی مرســلی به ســمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به 

شــماره ملی 6159625756 و مهدی اهری مصطفوی به ســمت 

خزانــه‌دار و عضو هیئت مدیره به شــماره ملی 0043674119 و 

سید علی قاضی عسکر به سمت عضو هیئت مدیره به شماره ملی 

1285469550 و علیرضا اعرافی به ســمت عضو هیئت مدیره به 

شماره ملی 4489243693 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.

- دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با 

امضای مدیرعامل و خزانه‌دار و در غیاب خزانه‌دار با امضای رئیس 

هیئت مدیره همراه با مهر بنیاد معتبر می‌باشد.

- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی: رضا سعید محمدی به شماره ملی 0032816359 

به سمت بازرس اصلی برای مدت کی سال انتخاب گردیدند.

- روزنامه کثیرالانتشــار کیهان جهت درج آگهی‌های بنیاد تعیین 

گردید.

بموجب مجوز شماره 54846 مورخ 94/4/31 وزارت کشور

تأسیس مؤسسه غیرتجاری بنیاد بین‌المللی عاشورا در تاریخ 1394/6/24 
به شماره ثبت 36774 به شناسه ملی 14005229769

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده 

مورخ 1394/4/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

روزنامه کثیرالانتشــار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت 

انتخاب شد.

آقای رشــید فرجی درخانه شــماره‌ملی 5169436513 و 

آقای علی فرجی درخانه شــماره ملــی 0068081189 و 

آقای حمیدرضا فرجی درخانه شماره‌ملی 0081551525 

به ســمت اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت دو ســال انتخاب 

شدند.

آقای علی صادقی گوغری به شــماره‌ملی 3071475950 

به عنوان بازرس اصلی و آقای مجید رمضانی به شماره‌ملی 

0453378226 به عنوان بازرس علی‌البدل برای کی سال 

مالی انتخاب گردید.

با ثبت این مســتند تصمیمات تعیین وضعیت حق امضاء، 

انتخــاب بازرس، انتخــاب روزنامه کثیرالانتشــار، تصویب 

ترازنامــه و صورت‌هــای مالــی، انتخاب و تعیین ســمت 

هیئت‌مدیــره انتخاب شــده توســط متقاضی در ســوابق 

الکترونیک شــخصیت حقوقــی مرقوم ثبــت و در پایگاه 

آگهی‌های سازمان ثبت قابل دسترس می‌باشد.

آگهی تغییرات شرکت پرتو راه سالمان 
سهامی‌خاص به شماره‌ثبت125154

 و شناسه‌ملی10101685997 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران

آگهی مناقصه 
دومرحله‌ای

شماره 22/ م5 /94
بهینه‌ســازی  و  نگهداری  عملیــات  موضوع:‌ 
شــبکه‌های کابــل و هوائــی و فیبرنــوری و 
سیستم‌های ACCESS مرکز مخابرات آدران 
- وهن‌آباد- شــهید باهنــر- آلارد- نجم‌آباد- 
نصیرآباد قاجار- مهدیه )محور کی رباط کریم(.

اداره کل مخابرات منطقه 5 تهران

شرکت مخابرات استان تهران
)سهامی خاص(

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت مخابرات 
استان تهران به نشانی WWW.TCT.IRمراجعه فرمائید.

شماره پرونده 94117 
آگهی ابلاغ وقت دادرسی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به 

خواهان عباس احمدیان مقدم ف علی‌اصغر
خوانده: نهضت‌اله وحیدی

خواسته مطالبه وجه به مبلغ 195/000/000 ریال به انضمام کلیه خسارت‌های 
داوری و تاخیر تأدیه در تاریخ 94/8/25 خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده/
خواندگان به شرح خواسته فوق‌الذکر بدین شعبه تقدیم که به شماره فوق ثبت 
و برای روز کیشنبه مورخ 94/10/6 ساعت 10 فوق رسیدگی تعیین گردیده و با 
توجه به اینکه تعداد خواندگان غیرمحجور حسب درخواست خواهان و موافقت 
دادگاه مســتندا به ماده 74 ق.آ.د.م مراتب کی نوبت در روزنامه کثیرالانتشــار 
آگهی خواندگان مذکور می‌توانند از تاریخ نشر آگهی جهت و تحویل نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این شعبه حضور بهم رسانند. بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه غیابا 
رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود ضمنا جلسه جهت استماع شهادت شهود 

و گواهی گواهان تعرفه شده خواهان می‌باشد.

                مدیر دفتر دادگاه عمومی بخش کهک

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت اول
شرکت تعاونی تولیدی خاص ایثارگران کارکنان 

جهاد کشاورزی ورامین

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ایثارگران
کارکنان جهاد کشاورزی ورامین

بدینوســیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می‌شود تا در مجمع عمومی فوق‌العاده نوبت 
اول که راس ســاعت 12 روز سه‌شنبه مورخه 1394/9/24 در محل نمازخانه مدیریت 

جهاد کشاورزی شهرستان ورامین تشکیل می‌شود حضور به هم رسانند.
یادآوری می‌شود.:

در صورتیکه حضور عضوی در مجمع عمومی میسر نباشد می‌تواند حق حضور و اعمال 
رای از ســوی خود را به نماینده تام‌الاختیار خود واگذار نماید در این صورت هیچک‌س 
نمی‌توانــد نمایندگی بیش از 2 عضو را بپذیــرد همچنین برگه‌های نمایندگی مزبور با 

امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
لازم به ذکر است که مصوبات مجمع عمومی در صورت رسمیت یافتن و عدم مغایرت با 

ضوابط قانونی برای کلیه اعضاء اعم از حاضر و غایب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1- تصمیم در خصوص تصویب و تطبیق اساسنامه 

رئیس ثبت اسناد و املاک نوشهر
فرامرز کلبادی‌نژاد

»آگهی تحدید حدود«
»اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«

نظر به اینکه ششــدانگ مورد تقاضا ذیل که تقاضای ثبت آن در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی پذیرفته شده و آگهی نوبتی آن در اجرای ماده 3 قانون مزبور منتشر گردید و تاکنون تحدید حدود 
آن بعمل نیامده بموجب ماده 13 قانون مارالذکر آگهی تحدید حدود آن به شــرح ذیل راس ســاعت 9 صبح وقت 
اداری به تاریخ 94/9/28 روز شنبه در محل وقوع ملک صورت می‌گیرد به مالکین و مجاورین و دارندگان حقوق 
احتمالی و یا نمایندگان قانونی آنها خطار می‌شود در موعد مقرر در محل وقوع ملک حضور یابند چنانچه نسبت به 
حدود وحقوق ارتفاقی املاک مورد تحدید اعتراضی دارند می‌توانند پس از تنظیم صورت مجلس تحدیدی به مدت 
30 روز اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت تســلیم و رســید دریافت دارند و ظرف مدت کی ماه پس از آن گواهی 
طرح دعوی از محاکم قضایی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل نمایند در صورت عدم اعتراض و یا عدم ارائه گواهی 

طرح دعوی پس از انقضاء مدت قانونی اداره ثبت به تکلیف قانونی خود نسبت به صدور سند اقدام خواهد نمود.
بخش دو قشلاقی

مرتع خشکرود غربی پلاک 3 اصلی
پلاک 141 فرعی از 3 اصلی - آقای حامد خزایی پول به شناســنامه شماره 3136 کد ملی 4323060556 صادره 
قزوین فرزند مختار در ششــدانگ یــک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 215/38 متر مربع تاریخ تحدید 

حدود 94/9/28
تاریخ انتشار 94/9/7

1168م‌الف94/2864/م الف

خواهان/ شــاکی فرخ یغمایــی و فریدون یغمایــی و فریده یغمایی دادخواســتی به 
طرفیت خوانده/ متهم ســیدمهدی سیادت و ســادات بگم سیادت و نرگس سیادت و 
حمیده ســیادت و ناهید سیادت و قدمعلی یحیی‌زاده و درخشنده سیادت به خواسته 
خلع ید و مطالبه خســارت و ابطال ســند رسمی )موضوع ســند ملک است( تقدیم 
دادگاه‌های عمومی شهرستان شهرســتان گرمسار نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
2 دادگاه عمومی حقوقی شهرســتان گرمسار واقع در اســتان سمنان- گرمسار- بلوار 
شهید بهشتی- دادگســتری شهرستان گرمسار- کد پســتی: 3581751157 تلفن: 
17-34224816 )کــد 023( ارجــاع و بــه کلاســه 9409982250400287 ثبت 
گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/10/9 و ســاعت 11:00 تعیین شــده است. به 
علت مجهول‌المکان بودن خواند‌گان و درخواســت خواهان/ شاکی و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
کی نوبت در کیی از جراید کثیرالانتشــار آگهی می‌شــود تا خوانده/ متهم پس از نشر 
آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

دادخواست

مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی(
شهرستان گرمسار- شقاقی

متن آگهی احضار متهم 
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کلاسه 9409982656201562 این شعبه بهمن مختارجوزانی فرزند محمد به اتهام سرقت 
خودرو تحت تعقیب قرار گرفته اســت. با عنایت به مجهول‌المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 
174 قانون آئین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می‌گردد تا ظرف 
مهلت 30 روز پس از انتشــار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتســابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی 

است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 فجر کرج- حسین رضایی

م الف 28998کرج- میدان آزادگان- ابتدای خیابان برغان- خیابان شهید محمدی

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان‌های فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«
برابر رأی شماره 13946031000700767 مورخه 94/8/3 تحت کلاسه پرونده 537/92 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی 
مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر تصرفات مالکانــه و بلامعارض متقاضــی آقای نعمت‌اله 
صالحی سویری به شناســنامه شماره 252 کد ملی 2200375077 صادره نوشهر فرزند 
محمدحسین در ششدانگ کی قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 367/70 مترمربع 
پلاک 18 اصلی واقع در قریه شــکرکیلا بخش کی قشلاقی کران حوزه ثبت ملک نوشهر 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می‌توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و املاک محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت کی ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اســت درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/9/7                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/28
رئيس ثبت اسناد و املاک نوشهر- فرامرز کلبادی‌نژاد

94/2865 /م‌الف

»آگهی موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آئین‌نامه قانون  
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان‌های فاقد سند 

رسمی اداره ثبت اسناد و املاک نوشهر«
برابر رأی شــماره 139460310007007014 مورخه 94/7/18 تحت کلاســه پرونده 
808/93 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‌های فاقد 
ســند رسمی مستقر در واحد ثبتی نوشــهر تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی آقای 
حامد خزایی پول به شناســنامه شــماره 3136 کد ملی 4323060556 صادره قزوین 
فرزند مختار در ششدانگ کی قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 215/38 متر مربع 
پلاک 3 اصلی واقع در مرتع خشــکرود غربی بخش دو قشــاقی حوزه ثبت ملک نوشهر 
محرز گردیده است، لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می‌شــود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور ســند متقاضی اعتراضی داشته باشند، 
می‌توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
و املاک محل تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت کی ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواســت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 94/9/7                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 94/9/28
رئيس ثبت اسناد و املاک نوشهر- فرامرز کلبادی‌نژاد

94/2872 /م‌الف

اجرائیه
مشخصات محکوم‌له/محکوم‌لهم

امین‌علی رضائی - نام پدر: محسن - نشانی: تهران- میدان انقلاب کارگر شمالی 4راه نصرت - پ8
مشخصات محکوم‌علیه/محکوم‌علیهم

زهره نوروزی - نام پدر: - نشانی: شهرستان بوئین‌زهرا - شهرک مدرس خ ولی‌عصر جنب حسینیه
بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به  شماره 9410092890100110 و شماره دادنامه مربوطه 9309972890100617 
محکوم‌علیه محکوم اســت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال اصل خواسته، مبلغ کیصدوشصت‌وپنج هزار ریال هزینه دادرسی 
و همچنین خســارت تاخیر تادیه از تاریخ 93/4/10 )سررســید( لغایت اجرای حکم که وفق شــاخص اعلامی بانک مرکزی 
توســط اجرای احکام محاســبه وصول و در حق خواهان و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت کارسازی شود. در ضمن رای 

اصلاحی ضمیمه می‌باشد.
محکوم‌علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه: 

1- پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2- ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید. هرگاه ظرف سه 
ســال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شــود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده‌اید لیکن برای فرار در پرداخت 
اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر 

باشد به مجازات حبس از 61  روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
4-  عــاوه بــر موارد بالا که قســمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می‌باشــد به قانون اجرای احــکام مدنی و قانون آیین 
دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.
متصدی امور دفتری دادگاه شعبه 2 شورای حل
 اختلاف شهری بوئین‌زهرا استان قزوین - چگینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم جواهر روزبهی کیفته فرزند علی‌نجات به ش‌ش 421 به شــرح دادخواســت به کلاســه 
149/94/ش‌ح1 از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شــادروان علی‌نجات روزبهی کیفته فرزند جانعلی به ش‌ش 94 در تاریخ 1369/1/1 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین‌الفوت آن مرحوم منحصر اســت به 1ـ زهرا چرکسی 
فرزند عبدالحســین به ش‌ش 17 متولــد 1306 صادره از آباده )همســر متوفی( 2- فل‌کناز 
روزبهی کیفته به ش‌ش 194 متولد 1327، 3- امیدعلی روزبهی کیفته به ش‌ش 422 متولد 
1348، 4- نــوروز روزبهی کیفته به ش‌ش 369 متولــد 1344، 5- خانعلی روزبهی کیفته به 
‌ش‌ش 307 متولد 1338، 6- جواهر روزبهی کیفته به ش‌ش 421 متولد 1346، همگی صادره 

از سمیرم- کیفته )فرزندان متوفی( و لاغیر. 
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در کی نوبت کی مرتبه آگهی می‌نماید 
تا هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت‌نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی 

ظرف کی ماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
ابوالحسنی زارع
 قاضی شورای حل اختلاف و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان سمیرم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رونوشت آگهی حصر وراثت

آقای موســی رضائی فرزند نورعلی به ش‌ش 45 به شــرح دادخواست به کلاسه 148/94/ش‌ح1 از 
این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان نورعلی رضائی 
فرزنــد داراب به ش‌ش 866 در تاریخ 1388/8/12 اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین‌الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- نساء رضائی فرزند جوزعلی به ش‌ش 1595 متولد 1345 
صادره از سمیرم- ونک )همسر متوفی( 2- فرحناز رضائی به‌ ش‌ش 3433 متولد 1355، 3- گل‌بناز 
رضائی به‌ ش‌ش 2303 متولــد 1344، 4- مریم رضائی به‌ ش‌ش 3960 متولد 1361، 5- صغری 
رضائــی به‌ ش‌ش 51 متولد 1358، 6- زهرا رضائی به‌ ش‌ش 14 متولد 1357، 7- علی رضائی به‌ 
ش‌ش 2302 متولــد 1344، 8- یحیی رضائی به‌ ش‌ش 2928 متولد 1350، 9- علی‌جان رضائی 
به‌ ش‌ش 395 متولد 1366، 10- عیسی رضائی به‌ ش‌ش 34 متولد 1353، 11- موسی رضائی به‌ 

ش‌ش 45 متولد 1360 همگی صادره از سمیرم- ونک )فرزندان متوفی( و لاغیر.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در کی نوبت کی مرتبه آگهی می‌نماید تا 
هرکســی اعتراضی دارد و یا وصیت‌نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف 

کی ماه به دادگاه تقدیم دارد و الا گواهی صادر خواهد شد.
ابوالحسنی زارع
 قاضی شورای حل اختلاف و رئیس شورای حل اختلاف شهرستان سمیرم

اجرائیه

محکوم‌به
مربوطــه  دادنامــه  شــماره  و  مربوطــه  حکــم  اجــرای  درخواســت  بموجــب 
9309973837301099 محکوم‌علیه محکوم اســت به حضور در کیی از محاضر اسناد 
رسمی و انتقال سند رسمی مالکیت کی دستگاه خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 
985ه52 ایــران 13 به نام محکوم‌لــه و همچنین پرداخت مبلغ 1500000 ریاب بابت  

حق‌الاجرای دولتی در حق صندوق دولت.
محکوم‌علیه مکلف است از تاریخ ابلاغ اجرائیه:

1- پس از ابلاغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد.
2-ترتیبی برای پرداخت محکوم‌به بدهد.

3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفا محکوم‌به از آن میسر باشد و در صورتی که 
خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید. هرگاه ظرف سه 
سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به 
بوده‌اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خلاف واقع 
از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 

مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد.
از ماده 34 اجرای احکام مدنی می‌باشد به قانون  4- علاوه بر موارد بالا که قسمتی 
مفاد  و همچنین  مدنی مصوب 79/1/21  دادرسی  آیین  قانون  و  مدنی  احکام  اجرای 

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید.

مشخصات محکوم‌له/محکوم‌لهم:
عباس مظاهری- نام پدر: محمد- نشانی: روستای شوراب صغیر

مشخصات محکوم‌علیه/محکوم‌علیهم: فاطمه ستوده- نام پدر: - نشانی: مجهول‌المکان

متصدی امور دفتری دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگستری  بخش سامان - سجاد بنی‌اسدی

دادخواست
خواهان/ شــاکی امین مومنی شهرکی دادخواســتی به طرفیت خوانده/ متهم 
محمد محمدی به خواســته تقدیم دادگاه‌های عمومی شهرســتان شهرستان 
شــهرکرد نموده کــه جهت رســیدگی به شــورای حل اختلاف شــماره 4 
شهرستان‌‌ها شــهرکرد واقع در شهرکرد خیابان کاشانی دادگستری شهرستان 
شــهرکرد- مجتمع شــوراهای حــل اختلاف شــهرکرد ارجاع و به کلاســه 
9409983844400195 ثبــت گردیده که وقت رســیدگی آن 1394/10/7 
و ســاعت 15 تعیین شده اســت. به علت مجهول‌المکان بودن خوانده/متهم و 
درخواست خواهان/شاکی و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های 
عمومــی و انقلاب در امور مدنی و دســتور دادگاه مراتب کی نوبت در کیی از 
جراید کثیرالانتشــار آگهی می‌شود تا خوانده/ متهم پس از نشر آگهی و اطلاع 
از مفــاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشــانی کامل خود نســخه دوم 
دادخواســت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رســیدگی حاضر 

گردد.
متصدی امور دفتری دادگاه شورای حل اختلاف
شماره 4 شهرستان شهرکرد

متن آگهی احضار متهم
)مربوط به دادسرا و نیز دادگاه در فرض عدم وجود کیفرخواست(

در پرونده کلاسه 9409982656200891 این شعبه عیسی تقی‌پور فرزند - به اتهام توهین تحت 
تعقیب قرار گرفته است. با عنایت به مجهول‌المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 174 قانون 
آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نامبرده ابلاغ می‌گردد تا ظرف مهلت 
30 روز از انتشار این آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 

صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.
دادیار شعبه دوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 فجر کرج - حسین رضایی

کرج- میدان آزادگان- ابتدای خیابان برغان- خیابان شهید محمدیم‌الف26979


